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عرضه میوه کوپنی
وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 
اعلام کرد اقلامی مانند ســیب زمینی، 
پیــاز، خرما و پرتقال از ۱۵ اســفند به 
تا  اضافه می شود  کالابرگ  فهرســت 
سبد حمایتی خانوارها متنوع تر شود.

به گــزارش مهر، احمــد میدری، 
وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی، 
گفــت: تاکنون میــوه و تره بــار جزء 
کالابرگ نبود امــا در مذاکراتی که با 
۹ هزار تعاونی روستایی و تعدادی از 
عرضه کنندگان خرد در سطح محلات 
صورت گرفت، مقرر شــد محصولاتی 
مثل پیاز، سیب زمینی، خرما و پرتقال 
کالاهای مشــمول  فهرســت  به  هم 
اضافــه شــود؛ اقدامی کــه می تواند 

تنوع سبد کالابرگ را افزایش دهد.
او تاریخ افزوده شــدن اقلام مذکور 
را ۱۵ اســفند ماه اعــلام کرد و گفت: 
هــدف این تصمیم تقویت معیشــت 
خانوارها و تســهیل دسترســی مردم 
به محصولات و مایحتــاج مورد نیاز 

است.

وزارت کار: حذف جدید یارانه نداریم
معــاون وزیــر تعــاون، کار و رفاه 
برخــی  بــه  پاســخ  در  اجتماعــی 
نگرانی ها از اینکه بســیاری از افراد با 
روش جدید، یارانه شان حذف خواهد 
شد، توضیح داد: در حال حاضر حدود 
۷۲ میلیون نفر یارانه دریافت می کنند 
که مشــمول شــرایط جدیــد حذف 
نیستند، بنابراین این افراد نگران قطع 

یارانه خود نباشند.
به گزارش ایســنا، یعقوب اندایش 
در گفت وگــو بــا یک رســانه خبری 
به تغییــر مبنای بررســی اعتراضات 
یارانه ای اشاره کرد و گفت از این پس 
دهک بندی معیار رســیدگی نخواهد 
بود و ســه شــاخص مجموع درآمد 
خانــوار، مجمــوع ارزش خودروها و 
مجمــوع ارزش املاک و مســتغلات، 
خواهد  قــرار  تصمیم گیــری  مــلاک 

گرفت.
او بــا بیــان اینکــه رســیدگی به 
اعتــراض افرادی انجام می شــود که 
از اســفند ســال گذشــته یارانه آنها 
قطع شده است، گفت: مبنای بررسی 
مشخص  شــاخص  ســه  اعتراض ها 
است. نخست، مجموع درآمد خانوار 
که بــرای خانوار یک نفره ســقف ۳۰ 
میلیــون تومــان در ماه تعیین شــده 
اســت. این سقف برای خانوار دونفره 
۳۶ میلیــون تومــان و بــرای خانوار 
ســه نفره ۴۲ میلیون تومان اســت و 
به ازای هر نفر اضافه، شــش میلیون 
تومــان به ســقف درآمــدی افزوده 

می شود.
اندایش افزود: در بخش دارایی ها 
نیز مجموع ارزش خودروهای خانوار 
ســقف پنج میلیارد تومان و مجموع 
ارزش املاک و مســتغلات سقف ۵۰ 

میلیارد تومان تعیین شده است.
به گفته معاون وزیر کار در صورت 
ثبــت اعتراض، اگر فــرد حتی یکی از 
این شــاخص ها را بالاتر از سقف های 
تعیین شــده داشــته باشــد، اعتراض 
او پذیرفتنــی نخواهــد بــود؛ اما اگر 
هیچ یک از این سه شاخص را نداشته 
باشد، یارانه او مجددا برقرار می شود.
او دربــاره برخــی نگرانی ها و این 
برداشــت که بسیاری از افراد با روش 
جدید حــذف خواهند شــد، توضیح 
داد: در حال حاضــر حدود ۷۲ میلیون 
دریافــت می کننــد که  یارانــه  نفــر 
عمدتا در دهک های زیر هشــت قرار 
دارند و مشــمول شرایط جدید حذف 
نیستند. از اســفند ۱۴۰۳ تا مهر ۱۴۰۴ 
حدود هشــت میلیون نفر از فهرست 
یارانه بگیــران حذف شــدند که از این 
تعــداد، نزدیــک به یــک میلیون نفر 

اعتراض خود را ثبت کرده اند.
به گفته او، تاکنــون ۴۵۰ هزار نفر 
از معترضان پس از بررسی شرایط به 
و  بازگشته اند  یارانه بگیران  فهرســت 
پرونــده حدود ۵۵۰ هزار نفر دیگر نیز 
در دست بررسی است که در صورت 
احــراز شــرایط، یارانــه آنهــا برقرار 

خواهد شد.
و  کار  تعــاون،  وزیــر  معــاون 
رفــاه اجتماعــی بــا تأکید بــر اینکه 
حذف  برای  برنامــه ای  در حال حاضر 
ندارد،  یارانه بگیــران وجــود  جدیــد 
اظهــار کرد: افــرادی کــه هم اکنون 
یارانه دریافت می کننــد، نگران قطع 
آن نباشند. ثبت و پیگیری اعتراض ها 
از طریــق ســامانه حمایــت انجــام 

می شود.

 مهدی عرب صادق: تحلیلگــران انرژی و استراتژیســت های امنیت ملی، 
پرونده هسته ای ایران را نه صرفاً به عنوان یک چالش امنیتی، بلکه به مثابه 
یک بازی سه بعدی انرژی می بینند. هر حرکت در صفحه شطرنج هسته ای، موجی 
در بازارهــای جهانی انرژی ایجاد می کند که از پمپ بنزین های آمریکا تا خانه های 
اروپایی و کارخانه های چینی را تحت تأثیر قرار می دهد. این داستانی است از پیوند 
نامرئی میان ســانتریفیوژهای نطنز و میادین گازی پارس جنوبی، میان ســالن های 
مذاکــره در وین و اتاق هــای معاملات نفتــی در نیویورک. آنچه بســیاری نادیده 
می گیرند، این حقیقت استنادی است: ایران تنها کشوری در جهان است که هم در 
باشگاه دارندگان چرخه کامل سوخت هسته ای حضور دارد، هم روی مخزن عظیم 
هیدروکربنی ۱٫۵ تریلیون بشکه ای نفت و گاز نشسته و هم بر تنگه راهبردی هرمز 
اشــراف دارد. این ســه گانه بی نظیر، ایران را از یک بازیگــر معمولی انرژی به یک 
«ابر-بازیگــر» تبدیل کرده که می تواند هم زمان در ســه میدان هســته ای، گازی و 
ترانزیتــی رقابت کند. اما دقیقاً همین ویژگی اســت که غرب را دچار یک دوگانگی 
اســتراتژیک کرده: چگونه می توان با کشوری که می تواند هم بازار نفت را بی ثبات 
کند، هم نیاز گازی اروپا را تأمین کند و هم کریدور انرژی شرق به غرب را کنترل کند، 
تعامل کرد بدون اینکه به او اهرم بیش از حد داده شود؟ نگاه عمیق تر به استراتژی 
آمریکا نشان می دهد که تحریم های هسته ای در واقع ابزاری برای کنترل ترموستات 
انرژی ایران بوده اند. مانند یک مهندس دقیق که دمای یک رآکتور را تنظیم می کند، 
واشــنگتن با تشــدید یا تخفیف تحریم ها، جریان نفت ایران را بین ۵۰۰ هزار تا ۲٫۵ 
میلیون بشــکه در روز تنظیم کرده است. این کار نه تنها برای اعمال فشار سیاسی، 
بلکه برای مدیریت عرضه جهانی نفت انجام شده است. زمانی که عربستان نیاز به 
قیمت هــای بالاتر برای تأمین مالی طرح های عظیم اقتصــادی خود دارد، آمریکا 
تحریم ها را ســفت می کند. وقتی تــورم انرژی به اقتصاد آمریکا آســیب می زند، 
مقداری دریچه باز می شود. این بازی پیچیده، پرونده هسته ای را به یک اهرم تنظیم 
بازار انرژی تبدیل کرده است. اما عمق ماجرا از این هم فراتر می رود. در پشت پرده 
مذاکرات، یک نبرد دیگر در جریان اســت: نبرد بر سر آینده معماری انرژی جهان. 
چین با انعقاد توافق ۲۵ساله با ایران، چشم به منابع ارزان انرژی این کشور دوخته 
است. روسیه می داند که بازگشت کامل ایران به بازار گاز، سلطه چند دهه ای مسکو 
بر اروپا را به خطــر می اندازد. قطر که هم اکنون بزرگ ترین صادرکننده گاز طبیعی 
مایع به اروپاســت، نگران از دست دادن انحصار خود است. و در این میان، آمریکا 
مشــغول محاسبه سود و زیان استراتژیک اســت: آیا آزادشدن انرژی ایران به نفع 
واشنگتن اســت یا به ضرر آن؟ اجازه دهید با صراحت بیشتری به قلب این معما 
نگاه کنیم. صنعت شــیل گاز آمریکا که در دهه گذشته انقلابی در بازار انرژی ایجاد 
کرد، امروز در قیمت های فعلی نفت به ســختی توجیه اقتصادی دارد. بسیاری از 
چاه های شیل تنها با قیمت های بالای ۷۵ دلار در بشکه سودآور هستند. بازگشت 
نفــت ایران به بازار می تواند قیمت ها را به زیر این مرز حســاس برســاند و ضربه 
ســنگینی به این صنعت بزند. از سوی دیگر، مصرف کننده آمریکایی از قیمت های 
پایین تر بنزین اســتقبال می کند. اینجاست که تضاد منافع درون خود آمریکا آشکار 
می شود: لابی قدرتمند نفت شیل در تگزاس در برابر رانندگان و صنایع انرژی بر در 
ایالت هــای صنعتی. از نــگاه اروپا، معادله حتی پیچیده تر اســت. پس از کاهش 
وابستگی به گاز روسیه در پی جنگ اوکراین، اروپا به قطر و آمریکا روی آورده است. 
اما گاز طبیعی مایع (LNG) آمریکا و قطر، گران تر از گاز خط لوله روســیه اســت. 
ایران بــا ذخایر گازی که ۱۷ درصد کل ذخایر جهان را تشــکیل می دهد، می تواند 
جایگزین ارزان تری باشــد. خط لوله صلح که از ایران به پاکســتان و هند می رود و 
طرح های بالقوه برای اتصال به اروپا، رؤیایی است که سال هاست به تعویق افتاده. 

اما هر قدم به سمت توافق هسته ای، این رؤیا را به واقعیت نزدیک تر می کند.
نکته ظریف و کمتر اشاره شــده، نقش انرژی ایران در رقابت آمریکا با چین اســت. 
پکن به شدت انرژی خور است و برای رشد اقتصادی خود به منابع مطمئن و ارزان 
نیاز دارد. ایران با موقعیت جغرافیایی منحصربه فرد خود (دسترسی هم به خلیج 
فارس و هم به آسیای مرکزی) می تواند به مهم ترین شریان انرژی چین تبدیل شود. 
توافق ۲۵ســاله ایران و چین که بر همکاری انرژی متمرکز اســت، برای واشنگتن 
کابوس است. زیرا نه تنها بازار انرژی را تحت تأثیر قرار می دهد، بلکه جاده ابریشم 
جدید چین را تقویت می کند. بنابراین، پرونده هسته ای همچنین ابزاری است برای 

محدودکردن دسترسی چین به انرژی ارزان.
اما شاید جذاب ترین بخش ماجرا، بازی چندوجهی خود ایران باشد. تهران به خوبی 
می داند که کارت انرژی را چگونه بازی کند. زمانی که مذاکرات به بن بست می رسد، 
تهدید به بســتن تنگه هرمز مطرح می شود. وقتی فشــار افزایش می یابد، خبر از 
کشف میدان گازی جدید یا پیشرفت در فناوری هسته ای صلح آمیز منتشر می شود. 
ایران به وضوح نشان داده که درک می کند انرژی تنها یک منبع درآمد نیست، بلکه 
یک ابزار ژئوپلیتیک قوی است. توسعه گذشته روابط با کشورهایی مانند ونزوئلا (با 
بزرگ ترین ذخایر نفت جهان) و حضور در اوپک، نشان از درک عمیق این بازی دارد 

که البته معادلات ونزوئلا تغییر یافت با ربایش مادورو و فعلا بگذریم.
حــال به امروز نگاه کنیم: درســت در زمانی که اروپا بــا قیمت های بالا، نگرانی از 
قطعی گاز را پشــت ســر می گذارد و در حالی که چین به دنبال تنوع بخشیدن به 

منابع انرژی خود است، مذاکرات هسته ای وارد مرحله حساسی شده 
اســت. این تصادفی نیســت. زمان بندی در دیپلماسی انرژی اهمیت 
حیاتی دارد. آمریکا نیز از فشار تورم انرژی بر اقتصاد خود رنج می برد. 

این نقطه اوجی است که می تواند تاریخ انرژی جهان را تغییر دهد.

قدرت خرید کارگران ایرانی به کمتر از یک سوم ابتدای دهه گذشته رسید 

غصه نان
خبر یادداشت

اقتصاداقتصاد

مریم شــکرانی: قدرت خرید کارگران ایرانی به 
کمتر از یک سوم ۱۰ ســال گذشته رسیده است. در 
حال حاضر ارزش دلاری دســتمزد کارگران ایرانی 
تنهــا ۶۶ دلار در ماه اســت، حال آنکه دســتمزد 
کارگران در سال های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ به ۲۲۵ دلار در 
ماه می رسید. حالا در شرایطی نشست های تعیین 
دســتمزد کارگران در حال برگزاری است که احمد 
میدری، وزیر کار، وعده داده «بحث ها سر این است 
که نرخ دستمزد ســال آینده بر اساس تورم تعیین 
شــود، به شــکلی که قدرت خریــد کارگران حفظ 
شــود».  این وعده در حالی اســت که حــال و روز 
بنگاه های اقتصادی نیز مساعد نیست و در شرایط 
تشدید نااطمینانی و ســال های طولانی مذاکرات 
بی نتیجه بر ســر پرونده هســته ای ایــران، خروج 

ســرمایه از کشور تشدید شده و نرخ رشــد تقریبا تمام بخش های 
اقتصادی کشور در شش ماهه نخست امسال منفی بوده است.

سقوط قدرت خرید کارگران
 ریزش ســریع و مداوم ارزش پول ملی و شــکاف دســتمزد و 
هزینه ها ســبب شــده اســت  قدرت خرید کارگران ایرانی به شدت 
کاهش داشــته و به کمتر از یک سوم ۱۰ سال گذشته برسد. امسال 
حداقل حقوق کارگران بدون احتســاب مزایای رفاهی و سنوات و 
در واقع پایه مزدی در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان 
اعلام شد. با احتساب دلار ۱۶۰ هزار تومانی باید گفت  ارزش دستمزد 
پایه در کشــور به حدود ۶۶ دلار در ماه رســیده است. مزد پایه در 
سال ۱۴۰۳ حدود هفت میلیون و ۱۶۶ هزار تومان بود. بهای دلار در 
ابتدای ســال ۱۴۰۳ حدود ۶۲ هزار تومان بود و در انتهای ســال به 
حدود ۹۸ هزار تومان رســید، اما میانگین قیمت دلار در این ســال 
حدود ۶۷ هزار تومان بوده اســت. بنابرایــن ارزش دلاری حداقل 
مزد کارگران در ســال ۱۴۰۳ رقمی حدود ۱۰۶ در ماه بود.همچنین 
بررسی ها نشان می دهد  حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲ حدود 
پنج میلیون و ۳۰۸ هزار تومان اعلام شد. نگاهی به نوسانات قیمت 
دلار در این ســال نشــان می دهد که میانگین قیمت دلار در آن، ۵۱ 
هزار تومان بوده است. ارزش دلاری دستمزد ماهانه کارگران در این 
سال حدود ۱۰۴ دلار بوده است. شایان توجه است که در سال ۱۴۰۳ 
رشد میانگین قیمت دلار نسبت به سال ۱۴۰۲ حدود ۲۱ درصد بود، 
اما در ســال ۱۴۰۲ رشد میانگین قیمت دلار نسبت به سال پیش از 
آن حدود ۳۸ درصد بود. بنابراین در ســال ۱۴۰۲ کارگران وضعیت 
معیشتی بدتری را نسبت به سال ۱۴۰۳ تجربه کردند. در سال ۱۴۰۱ 
هم حداقل دســتمزد ماهانه کارگران معــادل چهار میلیون و ۱۷۹ 
هزار تومان تعیین شــد. میانگین قیمت دلار در این سال حدود ۳۷ 

هزار تومان بود. ارزش دلاری حقوق ماهانه کارگران در سال حدود 
۱۱۳ دلار می شود. مزد پایه کارگران در سال ۱۴۰۰ حدود دو میلیون و 
۷۴۴ هزار تومان در ماه بود. بررســی فراز و فرود قیمت دلار در این 
سال نشان می دهد  میانگین قیمت دلار  ۲۶ هزار تومان بوده است. 
ارزش دلاری دســتمزد کارگران در این سال حدود ۱۰۵ دلار در ماه 
می شود. در سال ۱۳۹۹ نیز وزارت کار دستمزد پایه کارگران را حدود 
یک میلیون و ۹۱۰ هزار تومان اعلام کرد. در سال ۱۳۹۹ بازار ارز شاهد 
میانگیــن قیمت ۲۴ هزار و ۵۰۰ تومانــی دلار بود. به این ترتیب باید 
گفت  ارزش دلاری دستمزد کارگران در این سال حدود ۷۸ دلار بود. 
نگاهی به تغییرات قیمت ارز در دو سال متوالی نشان می دهد که 
میانگین بهای دلار در ســال ۱۳۹۹ حدود ۸۱ درصد نسبت به سال 
۱۳۹۸ رشد داشته  و همین مسئله یک شوک درخور توجه معیشتی 
به زندگی کارگران وارد کرده است. حداقل دستمزد ماهانه کارگران 
در ســال ۱۳۹۸ حــدود یک میلیون و ۵۱۶ هزار تومان تعیین شــد. 
بررسی نوسانات بازار ارز نشان می دهد که در سال ۱۳۹۸ میانگین 
قیمت دلار ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان بوده است . با این احتساب باید گفت  
ارزش دلاری دســتمزد کارگران در این ســال حدود ۱۱۲ دلار در ماه 
بود. بررسی مزد پایه و قدرت خرید کارگران ایرانی در سال ۱۳۹۷ هم 
حاکی از آن است که حقوق پایه در این سال یک میلیون و ۱۱۴ هزار 
تومان بود و میانگین بهای اســکناس آمریکایی در بازار تهران و در 
سال ۱۳۹۷ حدود ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان ثبت شده است. به این ترتیب 
باید گفت که ارزش دلاری دســتمزد کارگران در این سال حدود ۹۰ 
دلار در ماه است. همچنین حداقل حقوق مصوب کارگران در سال 
۱۳۹۶ حدود ۹۲۹ هزار و ۹۳۱ تومان اعلام شــد. بررسی بازار ارز آن 
سال نشان می دهد  میانگین قیمت دلار در این سال چهار هزار و ۲۰۰ 
تومان بود. بنابراین ارزش دلاری دستمزد کارگران در این سال حدود 

۲۲۱ دلار در ماه بوده است.

میــزان حداقل حقوق کارگران در ســال ۱۳۹۵ 
حدود ۸۱۲ هزار و ۱۶۶ تومان در ماه به ثبت رســیده 
اســت. متوســط قیمت دلار در این سال سه هزار و 
۶۰۰ تومان بود. با این حساب ارزش دلاری دستمزد 
کارگــران در ســال ۱۳۹۵ حــدود ۲۲۵ دلار در ماه 
می شود. در ســال ۱۳۹۴ هم دستمزد پایه کارگران 
۷۱۲ هــزار و ۴۲۵ تومان بود و متوســط بهای دلار 
در بازار تهران حدود ســه هزار و ۴۰۰ تومان به ثبت 
رســیده اســت. با این ارقام ارزش دلاری دستمزد 
کارگران در سال ۱۳۹۴ حدود ۲۰۹ دلار در ماه بوده 
است. با این حساب باید گفت  ارزش دلاری دستمزد 
ماهانه کارگران کــه در ابتدای یک دهه منتهی به 
سال ۱۴۰۴ بالاتر از ۲۰۰ دلار بوده، هم اکنون به حدود 

۶۶ دلار کاهش یافته است.

  حال ناخوش مشاغل
  این کاهش شدید قدرت خرید کارگران در شرایطی رخ می دهد 
که وضعیت صنایع و بنگاه های اقتصادی کشور نیز با چالش های 
متعددی مواجه شــده اســت؛ از بلاتکلیفی فرسایشــی سال های 
طولانی مذاکرات هســته ای و تحریم گرفته تا نوســانات تند نرخ 
دلار، تورم دو رقمی، فرسایش زیرســاخت های اقتصادی و کمبود 
انرژی، مشکلات نقل و انتقال پول و گرفتاری های صادرات و انتقال 
فناوری به کشــور، قوانین مازاد، قطع و اختلال اینترنت و مزاحمت 
و مداخله شــدید دولت در اقتصاد و ... همه و همه گرفتاری هایی 
است که کسب و کارها را زیر فشار مضاعف گذاشته  و موجب خروج 
گسترده سرمایه از کشور و همچنین منفی شدن نرخ رشد در تقریبا 
تمام بخش های اقتصادی کشــور شــده اســت.  بر اساس گزارش 
مرکــز پژوهش های مجلــس، در نیمه اول ســال ۱۴۰۴ وضعیت 
کسب و کارهای کشور به شدت وخیم شده است. در این گزارش تأکید 
شده بود که رشد اقتصادی که در سال ۱۴۰۳ حدود ۳.۱ درصد بوده، 
در نیمه نخســت ۱۴۰۴ منفی ۰.۳ درصد برآورد شده است. در این 
گزارش وضعیت رشــد اقتصــادی بخش های مختلف به تفکیک 
بررســی شده اســت و از وضعیت وخیم صنایع و مشاغل در نیمه 
نخست سال ۱۴۰۴ حکایت دارد. بررسی مقایسه ای این شاخص با 
سال ۱۴۰۳ نشان می دهد  در حالی که در سال ۱۴۰۳ رشد اقتصادی 
بخش های مختلف اقتصادی غالبا مثبت بوده ، در نیمه اول ســال 
۱۴۰۴ رشــد اقتصادی تقریبا تمام بخش های مختلف منفی شده 

است.
با این شــرایط نه تنها بیم فقیرتر شدن کارگران وجود دارد، بلکه 
نگرانی ها برای موج گسترده تعدیل کارگران و افزایش نرخ بیکاری 

بالا گرفته است.

بازار خرده فروشی در ایران سال ها بر پایه واحدهای کوچک و مستقل شکل گرفته بود؛ مغازه هایی 
که با سرمایه شخصی اداره می شدند و هر کدام قواعد، قیمت ها و شیوه تأمین خود را داشتند. اما با رشد 
شهرنشینی، افزایش تنوع کالا و پیچیده تر  شدن زنجیره تأمین، این ساختار به  تدریج با محدودیت هایی 
روبه رو شــد. در چنین فضایی، فروشگاه های زنجیره ای مبتنی بر فرانچایز وارد میدان شدند؛ مدلی که 
تــلاش می کند مالکیت محلی را حفظ کند و با این حال، مدیریت و اســتانداردها را یکپارچه کند. در 
ایران نیز شــبکه هایی مانند افق کوروش نمونه ای قابل بررسی از این الگو هستند؛ نه به عنوان استثنا، 
بلکه به عنوان نشــانه ای از تغییر شکل تدریجی بازار خرده فروشی کشور. بازار سنتی ایران همیشه بر 
پایه رابطه شکل گرفته اســت؛ رابطه میان مشتری و فروشنده، اعتماد محله ای و شناخت شخصی. 
این ویژگی ها همچنان ارزشــمندند، اما اقتصاد مدرن صرفا بر رابطه انسانی نمی چرخد؛ به اطلاعات، 
مقیاس و نظم هم نیاز دارد. وقتی تعداد کالاها از چند ده قلم به چند هزار قلم رســید و وقتی قیمت 
یک محصول در دو خیابان می توانست متفاوت باشد، مسئله فقط خرید روزمره نبود، بلکه کارایی بازار 
مطرح شد. در مدل قدیمی، هر مغازه یک جزیره اقتصادی بود. فروشنده خودش تصمیم می گرفت از 
کدام عمده فروش خرید کند، چه مقدار سود بگذارد و چه کالایی را اصلا وارد نکند. نتیجه این استقلال، 
آزادی عمل بود، اما در مقیاس کلان به بی  نظمی می انجامید. مصرف کننده برای خرید ســاده مجبور 
به مقایســه دائمی قیمت ها بود و تولیدکننده نیز برای رســاندن کالا به مصرف کننده باید از لایه های 
متعدد عبور می کرد. هر حلقــه از این زنجیره، هزینه ای اضافه می کرد که در نهایت در قیمت نهایی 
دیده می شــد. فروشگاه های زنجیره ای با یک ایده ســاده وارد شدند؛ مغازه همچنان در همان محله 
باشــد، اما دیگر تنها نباشد. پشت آن یک شبکه تأمین، یک سیستم قیمت گذاری و یک سیاست واحد 
قرار گیرد. این همان جایی اســت که مدل فرانچایز معنا پیدا می کند؛ جایی که مالک مغازه همچنان 
فرد محلی اســت، اما مغازه بخشی از یک ساختار بزرگ تر محسوب می شود. این مدل در ظاهر شبیه 
اجاره دادن یک نام تجاری اســت، اما در واقع تغییر تعریف خرده فروشــی است. مغازه دار دیگر تاجر 
خردی نیست که با چانه زنی خرید کند؛ او مدیر یک نقطه فروش در یک شبکه توزیع است. درآمدش 
نه از مهارت پیدا کردن بنکدار ارزان تر، بلکه از مدیریت بهتر فروشگاه به دست می آید. به همین دلیل، 
ریسک فعالیت نیز تغییر می کند. نوسان قیمت خرید که در بازار سنتی می توانست سود یک ماه را از 
بین ببرد، جای خود را به ثبات نسبی می دهد؛ زیرا قیمت خرید از مسیر واحدی تعیین می شود. یکی از 
ملموس ترین نتایج این ساختار، یکسان شدن قیمت هاست. در بسیاری از شهرها تجربه ای آشنا وجود 
دارد: یک کالا در چند فروشگاه محلی با قیمت های متفاوت عرضه می شود. این تفاوت همیشه ناشی 
از گران فروشی نیســت؛ اغلب حاصل تفاوت در قیمت خرید است. مغازه ای که حجم خرید کمتری 
دارد یا از واســطه بیشتری خرید می کند، ناچار است قیمت بالاتری بگذارد. شبکه های فرانچایزی این 
فاصلــه را کم می کنند؛ زیرا خرید در مقیاس ملی انجام می شــود. در نتیجه، مصرف کننده در شــهر 
کوچک کمتر احساس می کند هزینه دوری از مرکز را می پردازد. از این زاویه، این فروشگاه ها صرفا یک 
کسب وکار نیســتند؛ نوعی تنظیم کننده غیررسمی بازار محسوب می شوند. البته موضوع فقط قیمت 
نیست،  «تنوع» نیز مطرح است. در فروشگاه سنتی، تنوع تابع سرمایه است. صاحب مغازه نمی تواند 
ده ها برند از یک کالا را نگه دارد، چون خواب ســرمایه بالاست و ریسک تاریخ مصرف وجود دارد، اما 
وقتی تأمین به صورت شبکه ای انجام می شود، گردش کالا سریع تر است و نگهداری طیف گسترده تری 
از محصولات ممکن می شــود. برای مصرف کننده، این یعنی انتخاب واقعی؛ برای تولیدکننده، یعنی 
دسترسی مســتقیم تر به بازار. این تغییر در واقع ساختار رقابت را هم عوض می کند. رقابت از سطح 
مغازه ها به سطح برندها منتقل می شود. به جای اینکه فروشنده تصمیم بگیرد کدام محصول دیده 
شود، سیستم چیدمان و داده های فروش تعیین می کند چه کالایی بیشتر عرضه شود. خرده فروشی از 
یک فعالیت شهودی به فعالیتی داده محور نزدیک می شود. در ایران، گسترش شبکه هایی مانند افق 
کوروش را می توان در همین چارچوب تحلیل کرد. بخش قابل توجهی از شــعب این شبکه به افراد 
محلی واگذار شــده و در عین حال سیاســت های قیمتی و تأمین به شکل متمرکز مدیریت می شود. 
همین ترکیب، تفاوت اصلی آن با فروشگاه های زنجیره ای کاملا مالکیتی را نشان می دهد؛ زیرا توسعه 
تنها با ســرمایه شرکت انجام نمی شــود، بلکه با مشارکت ســرمایه های خرد در سراسر کشور پیش 
می رود. در بســیاری از شهرهای کوچک، در عمل یک مغازه دار محلی به جای رقابت با شبکه توزیع، 
به بخشی از آن تبدیل شده است. در این مدل، صاحب شعبه همچنان مالک کسب وکار است، اما دیگر 
تنها تصمیم  گیرنده اقتصادی نیست. او در چارچوب یک سیستم عمل می کند؛ چیدمان مشخص است، 
دامنه قیمت ها مشــخص است  و مسیر تأمین نیز از پیش تعیین شــده. در مقابل، مزیتی که دریافت 

می کند، ثبات نسبی در فروش است. مشتری به دلیل شناخت برند وارد فروشگاه می شود، نه فقط به 
دلیل شناخت فروشنده. این تغییر، وابستگی درآمد به روابط شخصی را کمتر و وابستگی آن به کارایی 
فروشــگاه را بیشتر می کند. یکی از اثرات مهم حضور چنین شــبکه ای در شهرهای مختلف، کاهش 
فاصله قیمتی میان مناطق است. در گذشته، فاصله از مراکز عمده فروشی عملا به معنای قیمت بالاتر 
بود. اما وقتی شــبکه توزیع سراسری ایجاد می شود، شهر کوچک و بزرگ از یک مسیر تأمین استفاده 
می کنند. در نتیجه، مصرف کننده در یک شــهر دورتر نیز به قیمتی نزدیک به مرکز دسترسی دارد. این 
موضوع به  ویژه در کالاهای مصرفی روزانه اهمیت پیدا می کند؛ جایی که تفاوت های کوچک قیمت در 

طول ماه به هزینه قابل توجهی برای خانوار تبدیل می شود.

نگاهی به مورد موفق افق کوروش
اما در میان الگوهای داخلی فروشــگاه های افق کوروش از این منظر صرفا یک فروشــگاه نیست، 
بلکه یک نمونه از تغییر نقش مغازه دار در اقتصاد امروز اســت. بســیاری از شعب آن در واقع همان 
سوپرمارکت های سابق هستند که با حفظ مالکیت محلی، وارد یک ساختار سازمان یافته شده اند. به 
همین دلیل، توسعه آن بیشتر به تغییر شکل بازار شباهت دارد تا حذف آن. فروشگاه محلی باقی مانده، 
اما روش کار آن عوض شــده است. این شبکه همچنین برای تولیدکنندگان نیز معنای متفاوتی دارد. 
به جای مذاکره با صدها بنکدار، امکان عرضه کالا در یک بستر واحد فراهم می شود. در نتیجه مسیر 
ورود محصول جدید کوتاه تر می شــود و برندهای تازه راحت تر دیده می شوند. این موضوع به تدریج 
تعادل قدرت در بازار را تغییر می دهد: دیده شدن کالا کمتر وابسته به رابطه توزیع کننده و بیشتر وابسته 
به عملکرد فروش می شود. در عین حال، این مدل بدون چالش هم نیست. استاندارد شدن قیمت به 
معنای کاهش انعطاف فردی اســت و فروشنده دیگر نمی تواند بر اساس شرایط محلی قیمت گذاری 
کند. اما همین محدودیت، از نگاه مصرف کننده تبدیل به مزیت می شــود؛ زیرا پیش بینی پذیری ایجاد 
می کند. مشــتری می داند کالایی که امروز می خرد، فردا در محله ای دیگر تفاوت چشمگیری نخواهد 
داشــت. به همین دلیل، بررسی افق کوروش بیش از آنکه بررسی یک برند خاص باشد، مشاهده یک 
روند اســت؛ روندی که در آن مغازه داری از فعالیت مســتقل به بخشی از یک شبکه تبدیل می شود. 
این تغییر به  تدریج تعریف رقابت را عوض می کند؛ رقابت میان فروشــندگان جای خود را به رقابت 
میان سیستم های توزیع می دهد. در نهایت، تحول خرده فروشی را باید بخشی از تحول اقتصاد روزمره 
دانست. همان طور که بانکداری از دفترچه دستی به سامانه دیجیتال رسید، خرید روزانه نیز از معامله 
فردی به شــبکه سازمان یافته نزدیک می شود. فروشگاه های فرانچایزی در میانه این مسیر قرار دارند؛ 
نه کاملا مدرن به معنای فروشگاه های عظیم و نه کاملا سنتی به معنای مغازه مستقل. آنها پلی میان 
این دو هستند. اگر این روند ادامه یابد، آینده خرده فروشی احتمالا ترکیبی خواهد بود از فروشگاه های 
محلی که در قالب شــبکه های بزرگ فعالیت می کنند؛ جایی که مالکیت همچنان مردمی است، اما 
سازوکار اقتصادی مقیاس ملی دارد. تجربه هایی مانند افق کوروش نشان می دهد این مسیر در ایران 
نیز آغاز شده است؛ مسیری که هدف آن حذف مغازه های قدیمی نیست، بلکه تبدیل آنها به بخشی 

از یک ساختار کارآمدتر است.

نگاهی به مدل فرانچایز در فروشگاه های زنجیره ای ایران
خرده فروشی در مسیر نوسازی
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